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 چکیده

عنوان بعدی از جامعه، قابل مهندسی و تغییر و تکامل فرهنگ به
پذیر است که ملازم با ملاحظۀ شرایط تغییر و طراحی نقشۀ تغییر مدیریت

 باشد. کارکرد مهندسی فرهنگ، درو نیز نگاه سیستمی به موضوع می
بینی و ، مستلزم پیشاستتکامل فرهنگ دین  جامعۀ دینی که ناظر بر

تبع، نیازمند فهم اصول و معیار و باشد و بههدایت و کنترل آن می
. شخصیت متأله دین در استی کلان فرهنگ دین، از پایگاه دین گیرجهت

آن در حوزة « احکام توصیفی»تکاپو برای توصیف خطابات دین و فهم 
های فرهنگ دینی، در مقیاس فرد و تمدن، نیازمند ها، رفتارها، بینشارزش

تا با فهم  است« منطق فهم دین»بر  با تکیه« الهیات فرهنگ»ایجاد یک 
ی، فرهنگ دین را ارائه کند. کشف هندسه و ابعاد فرهنگ دینی در اجتهاد
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فرهنگ »استنباط  مقیاس تمدن و امکان مهندسی آن، بدون الهیات ناظر بر
سازی ، ممکن و مطلوب نیست؛ چراکه اسلامیت مهندسی و مدل«دین

باشد. می« الهیات فرهنگ»برای زندگی تمدنی، منوط به حرکت در پارادایم 
های آن، بی به الهیات فرهنگ، با توجه به ابعاد و مقیاس و شاخصهبا دستیا

تمدنی نیز  امکان مهندسی فرهنگی، طراحی الگو و سبک زندگی فردی و
تحلیلی مبتنی بر مطالعات ـ ممکن خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی 

ساختار  کند نسبت محتوای فرهنگ دینی را با مدل وای، تلاش میکتابخانه
کند، از طریق دانش صورت سبک زندگی ظهور میهنگ دینی که بهفر

 الهیات فرهنگ تبیین کند. 
مهندسی فرهنگ، الهیات فرهنگ، تفقه دینی، جامعۀ دینی، : گانکلیدواژ

 .فرهنگ دینی، سبک زندگی، تمدن دینی

 مقدمه

ة ای همچون فرهنگ، و توصیف و تبیین موضوعی که گسترشدن با پدیدة پیچیده مواجه
وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی جوامع انسانی را فراگرفته است، ساده و آسان نیست؛ 

است. پیچیدگی، وسعت و کثرت ابعاد و اضلاع « ای انسانیپدیده»زیرا اساساً فرهنگ 
ها یافته است که حاصل خصلت تجلی «فرهنگ»نام وجودی انسان، در عنصری اساسی به

ها و مناسک انسان در ارتباط با خود، ها، و آیینها و انگارهها، دانشها، گرایشو ویژگی
طبیعت، هستی، جامعه و خداست. فرهنگ، هرچند ضلعی از نظام اجتماعی است، 

تر و دشوارتر های بشری بوده است. پیچیدهتأثیرگذارترین عنصر در پویایی و پایایی تمدن
است؛ زیرا پدیدة فرهنگ، « یمهندسی فرهنگ»و نیز « مهندسی فرهنگ»از خود فرهنگ، 

حقیقت ظریف و دقیق و لطیفی است که قابلیت رشد، تکامل، انعطاف، زوال و فرسایش، 
با این « مهندسی فرهنگ»های مختلف داراست؛ لذا و انحطاط را در شرایط و وضعیت

ترین اشتباه، مسیر سرنوشت یک توصیف، امر حساس و خطیری خواهد بود که کوچک
فرهنگ » و «فرهنگ اجتماعی»، «فرهنگ فردی»و نظام فرهنگی، اعم از  تمدن و جامعه

ها و دهد. طبعاً در تحقق مهندسی فرهنگ، گفتمانرا در بستر انحطاط قرار می« تاریخی
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شود. در این میان، موضوعات فرهنگی، ها و مسائل مختلف فرهنگی طرح میجریان
اسی مهندسی فرهنگی است. این های اسجمله محور موضوع کار مهندسی فرهنگ و از

ای، توانمندی کند با روش توصیفی و تحلیلی با تکیه بر مطالعات کتابخانهمقاله تلاش می
 ظرفیت دین را در طراحی سبک زندگی تمدنی با تکیه بر الهیات فرهنگ نشان دهد. و

 پژوهش  ۀمسئل
مهندسی فرهنگ، در  :هایی در این راستا قابل طرح است؛ از جمله اینکهمسئله و پرسش

های آن، پذیر است؟ دین و آموزهها و مقیاس فوق، از پایگاه دین چگونه امکانمحور
کند؟ چگونه و با چه سازوکاری در مهندسی فرهنگ یک جامعۀ دینی حضور پیدا می

بدون استنباط فرهنگ دین در مقیاس تمدن، از متن خطابات دین، هدایت و سرپرستی 
سازی در عرصۀ زندگی تمدنی در ه مهندسی فرهنگ دینی و مدلبحداکثری دین نسبت

پذیر است؟ آیا استنباط فرهنگ دین نیازمند ابعاد چندگانه، چگونه امکان ها ومحور
توان با مهندسی فرهنگ با تکیه بر الهیات فرهنگ، میآیا ؟ استدانش الهیات فرهنگ 

های ذکرشده بود؟ محور ها و سبک زندگی دینی دردینی جامعه، شاهد طراحی مدل
نحو مستقیم و غیرمستقیم در طراحی سبک الهیات فرهنگ، چه نتایج و الزاماتی را به

 تمدنی دربردارد؟ زندگی فردی و

 پیشینۀ پژوهش 
طراحی سبک زندگی  سازی وشده در راستای تمدنانجام هایدر میان آثار و پژوهش

ئله را از منظر و مختصات الهیات فرهنگ شود که مستمدنی، کمتر منبع و آثاری دیده می
دنبال کند؛ لذا در روند تحقیق، منبع مستقیم و مستند و قابل توجه در زمینۀ الهیات 

جامعۀ ایران واژة  سازی و سبک زندگی اسلامی را شاهد نبودیم؛ هرچند درفرهنگ و مدل
بات دین و الهیات و در زمینۀ مناس «پل تیلیش»در ترجمۀ آثار بار اولین  «الهیات فرهنگ»

 (.2926)تیلیش، ه شد شاهدمالهیات سیستماتیک 

 . چهارچوب مفهومی2
ساخت تمدن نوین اسلامی با محوریت فرهنگ دین، بدون مهندسی فرهنگ  اساساً 
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تبع، بایستی الزامات و نتایج آن را در طراحی سبک زندگی تمدنی به .پذیر نیستامکان
 دهیم.اجمال توضیح میخی از مفاهیم اصلی این بحث را بهروی ابتدا برهمینشاهد بود. به

 . فرهنگ2ـ2
مثابۀ یک کل و امر پویا و در حال تغییر و تکاپو، به یک ها بهفرهنگ در انواع برداشت

شده است؛ لذا هویت و  بخش تبدیلبخش و هویتحقیقت و عنصر روحی وحدت
حضور بالنده و فعال حقیقت فرهنگ  ها، بهانسجام درونی و برونی افراد، جوامع، تاریخ

و دارای ابعاد و « پدیدة انسانی»(؛ زیرا فرهنگ یک 291: ص2934بستگی دارد )ایگلتون،
شناس انگلیسی، ، مردم«ادوارد تایلر»همچون برخی  :های متعددی استسطوح و حوزه

ر د .(31ـ32: ص2922است )کینگ،  دهکرمثابۀ یک نظام و سیستم تعریف فرهنگ را به
های متمایز روحانی، کل پیچیده از خصیصه مثابۀمکزیکو، فرهنگ به« کنفرانس جهانی»

های یک جامعه یا گروه اجتماعی مادی، فکری و عاطفی تلقی شده است که ویژگی
ها، نظام های زندگی، حقوق اساسی انسانآیند و هنر و ادبیات، بلکه شیوهشمار میبه

ترتیب، اینبه .(29: ص2921گیرد )اجلالی، میبرنیز در ها راها و باورارزشی و نسبت
ای از تمایلات و ادراکات و رفتارهایی است که بشر تنیدهفرهنگ منظومۀ پیچیده و درهم

نحو به «طبیعت» و« انسان» ،«جامعه»، «تاریخ»، «طبیعت یماورا»، «خدا»در ارتباط با 
ارزشیابی « ۀسنج»شده و به  دینهدر جامعه نهااین فرهنگ و است هنجارمند پذیرفته 

معرّف  «پذیرش اجتماعی»رو همواره وضعیت فرهنگی یک جامعه تبدیل شده است. ازاین
آنچه عموم جامعه پذیرفته است؛  نیز عبارت است از« پذیرش اجتماعی»فرهنگ است و 

ز پذیرش امری روحی، ذهنی، یا عینی باشد. زیربنای پذیرش نی اعم از اینکه موضوع مورد
گردد که ادبیات و مفاهیم اجتماعی نقش اصلی را برمی« تفاهم اجتماعی»به میزان توسعۀ 

 .(13ـ12: ص2932 ،شیرازیکند )حسینی در این زمینه ایفا می
ذهنی و »، «روحی و روانی» های ذکرشده با سه بعد وجودیِحقیقت، ارتباط محور در
کون و تکامل در فرهنگ یک جامعه فرد و جامعه، مبدأ ت «رفتاری و عینی»و  «ادراکی

های ها، آداب و رسوم، شعائر، خلقیات و کنششود؛ یعنی از این طریق، به خصلتمی
مبدل شده و در مسیر تکامل تمدن « فرهنگ اجتماعی»یافت که به  توان دستای میویژه
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« تاریخی فرهنگ»های بعد و جریان آن در تاریخ، به دینی، با استمرار و انتقال آن به نسل
که به ظهور فرهنگ یک جامعه  ایهای ارتباطیترتیب محوراینیافته است. به تحول

یا جنبۀ معنوی و روحی و عاطفی است که به فرهنگ معنوی آن موسوم اند، انجامیده
های سلطه بر طبیعت یا ها و تکنیکصورت ابزاراست، یا حیث تصرفی و مادی یافته )به

دانش و  روهمینازآن موسوم است. « فرهنگ مادی»وم( که به ها و علصورت دانشبه
، همچون ریاضی، شیمی، فیزیک و...، و علوم عقلی و فلسفی، در مفهوم «علوم پایه»

 (.222: ص2934شود )آشوری، فرهنگ و گسترة آن داخل می

 . مهندسی فرهنگ2ـ1
توجه به تفکر مفهوم مهندسی برگرفته از علوم پایه و تجربی است که بر ضرورت و 

یا « فیزیک اجتماعی»کند؛ مثلًا اصطلاح های انسانی دلالت میبه پدیدهسیستمی نسبت
و اصلاحات و « رفتارشناسی اجتماعی»شناسی، بر در حوزة جامعه« مهندسی اجتماعی»

های انسانی به این شود. واژة مهندسی در پدیدهمیاطلاق نظام اجتماعی  شکل بخشیدن به
ایستی بتوان در قالب یک طرح و نقشۀ جامع بر اساس اصول و اهداف معناست که ب

ای را مورد هدایت و مفروض و با ایجاد نسبت منطقی میان عوامل و عناصر، مجموعه
ترتیب، نگاه مهندسی حاوی نگاه دینامیکی به فرهنگ است که اینداد. به دهی قرارسامان

تواند بهینه ترتیب میاینرا داراست و به گرایانه، قدرت الگوسازی از فرهنگبا روش کل
مهندسی »و تغییر موضوع را محقق کند. با توجه به تصویر فوق از مهندسی، واژة شود 

؛ شودمتفاوت می« مهندسی فرهنگی»حوزه و گسترة شمول، از به اساساً با توجه « فرهنگ
از سه جامعه، یعنی  عنوان بعُدیزیرا اساساً مهندسی فرهنگ، موضوعاً به خود فرهنگ به

پردازد و به عوامل و عناصر و متغیر درونی و بیرونی خود اقتصاد می و سیاست، فرهنگ
فرهنگ معطوف است. مهندسی را به هر معنایی تفسیر کنیم، منظور این است که خود 

پذیر باشد و اندازه و کمیت مطلوب نیز بر اساس پذیر و نظاممقولۀ فرهنگ باید هندسه
کار فکری و تدبیر وسیعی را « مهندسی فرهنگ»بنابراین،  .شودم دین حاصل میمنطق فه

طلبد که مبتنی بر یک سلسله مبانی نظری و اهداف عملی است )صادقی رشاد، می
های مرتبط با بندیها و فرمولها، فرایند، جایگزینمهندسی فرهنگی به نظام .(2931
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های فرهنگی و تشویق مردم به مشارکت در دهای توسعۀ نهاهای خلاقانه به چالشپاسخ
 (.11: صم2121پردازد )مزروعی، حیات فرهنگی جامعه می

طبعاً عملیات مهندسی فرهنگی و مهندسی فرهنگ، در مواد و عناصر فرهنگی و نیز 
های دینی آموزه شود. در این میان،عنوان بعُدی از جامعه پیاده میدر ساختار فرهنگ به

حرکت تکاملی  سازوکارات فرهنگ، تصویری روشن از اصول، مناسک و واسطۀ الهیبه
کنند تا با مهندسی فرهنگ دینی، توسعه و جریان دین و دینداری انسان و جامعه ارائه می

و بریده « عقلانیت استقلالی»بر  در مقیاس فرهنگ فردی و اجتماعی محقق شود. با تکیه
مطلوب دینی برای مهندسی فرهنگ ترسیم  اندازتوان چشماز یک الهیات فرهنگ، نمی

دیگر، بایستی منظومۀ ارتباطات بعُد فرهنگ، با سایر ابعاد جامعه، یعنی کرد. ازسوی
که رشد و تکامل فرهنگ سیاسی و فرهنگ ایگونه؛ بهشودسیاست و اقتصاد نیز تبیین 

اساساً  ،گ. در مهندسی فرهنگردد اقتصادی نیز در نقشۀ مهندسی تکامل فرهنگ ملاحظه
های موجود در فرهنگ دینی را بازشناخت تا ها و رفتاررها و باوها و بینشبایستی ارزش

ها شناخته شود و مبتنی ها و نیز قوتها، انتقادها، انحطاطها، تعارضاز طریق آن، چالش
و در هر کرد بر فرهنگ آرمانی بتوان فرهنگ هدف، یعنی فرهنگ قابل وصول را شناسایی 

و البته فرهنگ  ؛تکامل فرهنگی، فرهنگ هدف را به فرهنگ آرمانی نزدیک نمود ۀلمرح
 (.216ـ212: ص2933 آید )پیروزمند،دست میآرمانی، تنها با تفقه دینی در منابع دینی به

 . الهیات فرهنگ2ـ2
است. الهیات فرهنگ، « فرهنگ دین»متأله دین از ساحت « فهم روشمند» الهیات فرهنگ،

 ای از الهیات اجتماعی، با مواجهۀ عقلانی و تفقه در متن دین، درصدد استشاخه عنوانبه
 و اصول، مناسک»استنباط کند و بر این اساس، « متن دین»را از « فرهنگ دین»بعد  تا

ترتیب، اینحاکم بر تکامل فرهنگ جامعۀ دینی، استخراج و استنباط شود. به«  سازوکار
فرهنگ گفته است، دربارة دین  آنچه خودِ  فهم اجتهادی ازبا توصیف و « الهیات فرهنگ»

و به  کندجامعه بیان  د آن را در نسبت با وضعیت ارتکازات موجود و متغیروشکمی
فرهنگ دینیِ بایسته ارتقا دهد. البته حضور و نفوذ الهیات فرهنگ، با توجه به سطوحی که 

 ت.میزان و سطح نیس توان تصور کرد، به یکدر فرهنگ می
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 . سبک زندگی تمدنی2ـ0
یک آیا که نکته است  ترین شاخص در فهم اینسبک زندگی فردی و اجتماعی عینی

 اهداف و مطلوبیت اجتماعی و فرهنگی خود را عملی کند یا نه. دراست تمدن توانسته 
بودن یک فرهنگ  اتواند مدعی دارفرهنگ اجتماعی در صورتی می حقیقت، یک نظام و

شکوهمند و قدرتمند باشد که در فرایند تدریجی تکامل مهندسی فرهنگ، دینی و تمدنی 
های زیست، به ها و مدلهمۀ مناسبات و روابط فردی و اجتماعی را در ذیل سبک

 فرایندهماهنگی و وحدت برساند؛ لذا سبک زندگی به یک معنا تجسد و تجسم عینی 
فرهنگی  دهی اجتماعی وانسازی، از سطح فرهنگ مکتبی تا سطح نظامات و سازمتمدن

خود،  های ارتباطی انسان بااست. سبک زندگی تمدنی در ذیل الهیات فرهنگ، در محور
ها خدا، در مقیاس فردی و اجتماعی و تمدنی، به شیوه و طبیعت،ی جامعه، طبیعت، ماورا

کند که بر روابط و مناسبات زندگی فردی و های عقلانی و فرهنگی دلالت میو الگو
. نیست قابل تخلف همراه دارد، عموماًبا توجه به الزاماتی که بهشود و میتماعی حاکم اج

کردن فرهنگ دینی جامعه  مندسیس شیوه و سبک زندگی، هماهنگی و نظامأبا خلق و ت
 (.19: ص2916و دیگران، شود )حسنی پذیر میحول جهت و محور واحد، امکان

مقیاس  و مند کردن ابعاد، سطوحو نظامبندی . مهندسی فرهنگ و امکان طبقه1
 فرهنگ دینی
های فرهنگ، مهندسی فرهنگ، الهیات فرهنگ، و شناسی و تبیین کلیدواژهپس از مفهوم

 جایگاه و نقش مهندسی فرهنگ دربه سبک زندگی تمدنی، حال در این مجال از بحث، 
مورد مهندسی  رهنگِازآنجاکه موضوع و متعلّق ف پردازیم. تبعاًتکامل فرهنگ دینی می

ارائه شود. در یک  زمینه این بایستی معلوم شود، لازم است توضیح مختصری در
های تاریخ بشری، با توجه به دو حیث مادی و ها در همۀ تمدنتفکیک کلان، فرهنگ

سیراب « مبنای وحیانی»یا از خاستگاه و اند: برخاسته از دو خاستگاه متفاوتمعنوی، 
برند و پرستش و تحول فرهنگی را در جهت تکامل الهی پیش می اند و حرکت وشده

دانند و بر این باورند که بایستی از دین و گیری حاکم بر فرهنگ میتوحید را جهت
این حرکت تکاملی را استخراج کرد و انبیا  سازوکارهای دینی، اصول و مناسک و آموزه
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خاستگاه »یا از  ند؛ت تکاملی بشرجنبان این حرکو امامان معصوم نیز رکن و سرسلسله
، حرکت و موج طغیان «پرستش مادی»و در جهت توسعۀ  اندالهام گرفته «بشری و مادی

فهم و  و بر پایۀ این مبنا، اندراه انداختهبهپرستی و خداپرستی و عصیان را در مقابل حق
 ندایتگرافلاسفه و دانشمندان را ه و علم بشری را منطق حاکم بر حرکت تمدن مادی

ها به دو حوزة ها و تمدنرو فرهنگهمینازاند. و مادی قرار داده« فرهنگ سکولار»این 
؛ که اندشده تقسیم «فرهنگ و تمدن سکولار و مادی»و « فرهنگ و تمدن دینی»اساسی 

اند. با توجه به کرده یاد« فرهنگ پیرو»و « فرهنگ پیشرو»بعضی از اندیشمندان از آن به 
ما در این پژوهش رو همینازو  استفرهنگ دینی موضوع مهندسی فرهنگ  بیان فوق،

 .هستیم دنبال تبیین نقش الهیات فرهنگ در این حوزهبه

 های فرهنگمندی موضوعات و مؤلفه. ضرورت نظام1ـ2
 های فرهنگ، ازمند به موضوعات و مؤلفهچرایی و ضرورت نگرش نظامدربارة پرسش 

تواند در شفاف ساختن ضرورت مهندسی فرهنگ و ت که میهای توصیفی اسجمله بحث
یاری کند. شکی نیست که ضرورت و چرایی حاکم بر مهندسی فرهنگ نیز ما را اهمیت آن 

بندی و هایی که نیاز به طبقهسازی تأثیر مستقیم دارد. ضرورتبندی و نظامبر اهمیت طبقه
 :ندقرار این د، ازنکنیمندی موضوعات را در مهندسی فرهنگ دینی طلب منظام

 هر نسبت و شناساندمی را هاآسیب وزن و جایگاه فرهنگ مهندسی ازآنجاکهالف( 
توان عوامل اصلی را مند نمیبدون نگاه نظام کند،می مشخص هاآسیب دیگر با را آسیب

جای مقابله با علل بحران فرهنگی، به های فرهنگی تشخیص داد و در نتیجه،در آسیب
شویم؛ مثلاً اگر تحلیلگر مسائل اجتماعی در دچار می« گراییتقلیل»و « زدگیحیسط»به 

شناختی و ، همچون بدحجابی، به عوامل روان«های اجتماعیناهنجار»بررسی 
زیباشناختی مسئله که مربوط به بعد روحی و گرایشی فرد است پی نبرد، درمان اساسی 

 آن را نیز نخواهد یافت. 
ی و یترین عامل ناهماهنگی مزبور مربوط به سودجواساسیکه توان گفت می
 ایبه آن دسته از عناصر فرهنگیمعطوف شود توجه بیشتر گری است که موجب میسلطه

اند. با این امکان، هیچ گری نقش مؤثر داشتهطور مستقیم در سودآوری و سلطهباشد که به
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ی یک جامعه، کاملاً متشکل و های مختلف فرهنگشود که نمودضرورت منطقی دیده نمی
بوده باشد؛ یعنی ممکن است فرهنگ اخلاقی یک جامعه مستند به اصول کلان مند نظام

محض اختصاص داشته « شناسی عقلانیانسان»حال فرهنگ علمی آن به باشد و درعین
حال فرهنگ درعین فرما شود وهای تجربه حکمباشد؛ یا در فرهنگ هنری قومی، گرایش

فرهنگ که های عینی داشته باشد. همچنین ممکن است شناسی آن قوم، گرایشتاریخ
آن « فرهنگ علمی»( خالص بوده باشد؛ ولی یمذهبی یک جامعه، روحانی )مابعدالطبیع

گرایی گرا و تحققی باشد؛ مانند مسیحیت ملل اروپایی در دو قرن اخیر و عینیکاملاً عینی
اصر فرهنگی موجب تباهی کلی فرهنگ اسلامی علمی آنان. علت اینکه ناهماهنگی عن

است. « ذات تکاملی انسان»ترین مایۀ آن، ، وحدت حیات انسانی است که اساسیشودمی
شکست خوردن مبنای اصلی عناصر فرهنگی مختل شود،  سببکه این وحدت به هنگامی

 (.31ص :2929تباهی کل فرهنگ انسانی قطعی خواهد بود )جعفری، 
های فرهنگ دینی، مانع حرکت و پویایی وه موضوعات و مؤلفهکثرت و انب (ب

جایی موضوعات مهندسی فرهنگ است؛ زیرا مهندسی فرهنگ دینی مستلزم تحول یا جابه
تا جایگاه و ارزش یک موضوع در میان انواع  و های فرهنگ دینی استو مؤلفه

روشن نشود،  ها از حیث ارزش کمی و کیفیموضوعات یا یک متغیر از سایر متغیر
 جا کرد یا بر آن تأکید و اصرار ورزید.همورد مهندسی جاب به فرهنگِتوان آن را نسبتنمی

شود. در روند مهندسی فرهنگی می مندی موضوعات موجب تسهیل درنظام (ج
های اساسی و فرعی و طبعاً موضوعات محوری و مندی، مؤلفه و متغیربندی و نظامطبقه

توان آنها، میبر با توجه به هماهنگی میان آنها و تناسبات حاکم  ود وشمی فرعی شناسایی
مندی دیگر، نظامعبارتحرکت و تکامل فرهنگی تکیه کرد؛ به در« نقطۀ ارشمیدسی»بر 

های استوار و مؤثر در سطح گاهها و تکیهفرهنگ، یافتن پایگاه یهاموضوعات و مؤلفه
های لازم، ظرفیت و و ابزار هابر اهرم ند با تکیهوسیع است تا مهندسی فرهنگ دینی بتوا

 حرکت و انتقال به یک وضعیت فرهنگی دیگر ایجاد کند. نیروی جدیدی در

 بندی موضوعات فرهنگی. الگوی طبقه1ـ1
ویژه در موضوع فرهنگ دینی، بدون الگوپردازی اساساً فعل مهندسی در هر موضوع، به
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ت. یک مهندس بایستی با روش مناسب، و کاربست روش خاص در آن مقدور نیس
نهایت تغییر  پردازی و درنگری و آیندهضمن برقراری نسبت بین عوامل، قدرت آینده

چراکه اصول کار در مهندسی بیانگر این امر است که  ؛دست آوردوضعیت موضوع را به
ای به موضوع خود و محیط و فضایی که در آن یک مهندس بایستی نگرش زمینه

کند، داشته باشد تا با روش مناسب، نگرش جامع به موضوع ارائه کند و با ی میمهندس
 پردازی و درنگری و آیندهقدرت الگوسازی، قدرت آینده برقراری نسبت بین عوامل، با

رو و تبدیل در موضوع اقدام کند. ازاین سازی نهایت بتواند به تغییر وضعیت و بهینه
ریزی برای تحقق آیندة آن و قدرت برنامهدربارة بینی درک از آینده، قدرت پیش

مطلوب و حتی تغییر روش در فهم موضوع مهندسی، مشروط به نگرش تکاملی، متعالی 
 .است ای به مسئلهو نگرش مجموعه

 تأثیر الگوسازی در مهندسی فرهنگ سازوکار. 2ـ2ـ1
گیری و تغییرات لنظام متغیرهایی است که در ارتباط با یکدیگر، شک« الگو»حقیقت،  در

از عینیت است که امکان شناسایی و « ای ذهنینمونه»زنند. الگو موضوع را رقم می
آورد. شده است، فراهم می هدایت و کنترل تغییراتی را که موضوع برای آن طراحی

نگری، امکان جریان هدف در خاصیت الگو آن است که از طریق آن، امکان جامع
دهی و ریزی و سازمانبینی آینده، و قدرت برنامهر پیشها، قدرت نسبی دفعالیت

ها، این سؤال گردد. با این ویژگیبرقراری ارتباط در نسبت بین درون و بیرون فراهم می
ها در عرصۀ فرهنگ، آیا ابزاری را را باید از خود داشته باشیم که با وصف این دشواری

ها را به ما ارائه و این قابلیت باشددار هایی برخورداریم که از چنین ویژگی در اختیار
د و ارتباط آن نیز نطورکه بیان شد، متغیرهایی باید در الگو طراحی شودهد؟ همان

: 2933 ها را شناخت و معیار داد؟ )پیروزمند،برقرار گردد؛ اما چگونه باید این متغیر
 (.216ـ212ص

 کامل فرهنگ دینیمند کردن و مهندسی ت. روش سیستمی و امکان نظام2ـ2ـ2
یابیم،  های فرهنگ دستبندی موضوعات و متغیرالگوی طبقه هحال اگر بخواهیم ب

فرهنگ دربارة شناسی بایستی با روش خاصی در فهم موضوع مواجه شویم؛ لذا موضوع
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سازی بندی و هماهنگاست که سطح و عمق دستهگامی دینی و فرهنگ موجود، 
یعنی شناخت و تشخیص درست و کامل  «شناسیعموضو»کند. موضوعات را معین می

 که امکان نقشه و طراحی و مهندسی فرهنگ ممکنایگونهبه مصادیق و عناوین فرهنگ؛
فرهنگ مهاجمی  نیز در زمینۀحقیقت فرهنگ دینی و در زمینۀ شناسی . لذا موضوعشود

ان تصویرسازی ای است که امکها در جامعۀ ما رسوخ کرده، وسیلهکه از سوی سایر تمدن
 کند.و ارائۀ نقشۀ هندسی از فرهنگ دینی را فراهم می

روش انتزاعی و روش  :شناسی فرهنگ، به دو روش کلان ممکن استموضوع
ها، با نگرش تجریدی و بریدن روابط سیستمی. در روش انتزاعی، موضوعات و متغیر

؛ یعنی یک گیردبه سایر موضوعات صورت میدرونی و بیرونی هر موضوعی نسبت
گیرد، های خاص، تحت عناوین عام و مشترک قرار میموضوع مستقلاً با حذف ویژگی

های درونی و بیرونی یک بدون آنکه ربط و نسبت تأثیر دیگر موضوعات، در شناسایی متغیر
توجه قرار گیرد. طبیعی است که مهندسی فرهنگ دینی و ترسیم هندسۀ  موضوع مورد

های فرهنگ مهاجم، با چنین تفکری سنخیتی ه با آسیبهمواج کارسازومعرفت دینی و نیز 
سازی و عدم نگاه تکاملی و کند. این نگرش با سادهندارد و اهداف آن را محقق نمی
شود و لذا در شناخت موضوعات دچار می« گراییتقلیل»فرایندی به موضوعات، به معضل 

را اساساً تصویرش از خود فرهنگ و کند؛ زیمندی موضوعات غفلت میاز پیچیدگی و نظام
  .(93ـ92: ص2931، دیگرانتبع، از فرهنگ دین نیز سیستمی نیست )مرعشی و به

قرار دارد که با درک « گرایانهکل»شناسی در نقطۀ مقابل نگرش تجریدی، موضوع
های آن را در یک نسبت د موضوعات و مؤلفهوشکمند و پویا از پدیدة فرهنگ، مینظام
ببیند. نگرش سیستمی به جهان، بر مبانی « بستر دیالکتیکی»و تأثر مستمر، در یک  تأثیر

 زیر استوار است:
 جهان؛ . تصور ارگانیک از2
منزلۀ موجودی زنده، دارای نظم، دارای روابط باز با نگری؛ یعنی هر پدیده به. کل1

 محیط، خودتنظیم و هدفمند در نظر گرفته شود؛
جای شکستن کل به اجزای کند که بهفکر سیستمی سعی میسازی؛ یعنی مت. مدل9

 های واقعی منطبق کند؛های واقعی را بر پدیدهقراردادی، ادراک خود از پدیده
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  :گرا درک کند کهکه یک متفکر و پژوهشگر نظامطوری. بهبود شناخت؛ به2
 الف( زندگی در یک ارگانیک و در فراگردی پیوسته استمرار دارد؛ 

وقوع خت آدمی از یک کل، از طریق مشاهدة فراگردهایی که در درون آن بهب( شنا
 آید، نه از طریق مشاهدة اجزای آن کل؛ دست میپیوندند، بهمی

 .کند، خود واقعیت نیست؛ بلکه ادراک وی از واقعیت استج( آنچه فرد مشاهده می
مدار نیست؛ بلکه البته روشن است که تفکر سیستمی در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه

 (.13: ص2961 ؛ محسنیان راد،22: ص2934مکمل یکدیگرند )رضاییان،
سیستمی نیز به نگاه مکانیکی و نگاه ارگانیکی قابل تقسیم است. در  هالبته خود نگا

مثابۀ یک فرایند مستمر که تغییر نگاه مکانیکی به فرهنگ، به پویایی و تحرک فرهنگی و به
ی و ابژکتیو حاکم است. این نگاه، توجه نشده است؛ بلکه نگاه کمّکند، و تحول پیدا می

خواهد؛ بلکه آن را در جهت و تکامل عالی بشر نمی« استعلا»کارآمدی فرهنگ را برای 
شناسی فرهنگ دینی، طلبد؛ لذا در موضوعپویایی چرخۀ حیات و تکامل مادی می

گ، در نسبت تأثیر و شدت یدکی یک فرهن یمثابۀ قطعات و اجزاموضوعات فرهنگ به
شوند. بر این اساس، موضوعات و عناصر سه حوزة فرهنگ بندی میدنیوی و مادی طبقه

بشری، فرهنگ اجتماعی و فرهنگ تاریخی، در مسیر تصرف فرهنگ غیراستعلایی 
وری مادی در تحلیل عناصر روانی و شوند. با حاکمیت بهرهمصادره می« گفتمان تجدد»

گانۀ فرهنگ، در های سهشده در حوزهفتاری، پتانسیل و انرژی ذخیرهروحی، فکری و ر
به مقولۀ فرهنگ و « ابزارانگارانه»رو نگاه همیناز. شودمقیاس ملی و جهانی آزاد می

، فرهنگ و عناصر آن را به یک «کمیت گرایانه»موضوعات مهندسی فرهنگ، و نگرش 
این نگرش، اساساً اصلاحات و مهندسی  کند. دردارانه مبدل میسرمایه« صنعت سودآور»

های اجتماعی فرصت فرهنگ معنای روشنی ندارد و اراده و اختیار انسان در درون ساختار
 (.124ـ141: ص2932کند )آدورنو، بروز پیدا نمی

« فرایند دیالکتیکی»گیرد که پویایی و قرار می« واراندام»در نقطۀ مقابل، نگرش سیستمی 
یک سیستم، مشتمل بر »دهد. می توجه قرار وضوعات آن را موردمسئلۀ فرهنگ و م

های خود، عین محافظت از محدوده ای از اجزاست که فعالیت مشترک دارند و درمجموعه
شوند، تأثیرات هایی که وارد این سیستم میکند. دادهبا محیط اطراف نیز تبادل نفوذ می
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های مختلف به نها را از طریق فراگردشده از محیط اطراف هستند و سیستم، آدریافت
 (.13: ص2961 )محسنیان راد،« کندها تبدیل میبازداده
های فرهنگی را در گرایانه، نسبت تأثیر موضوعات و مؤلفهو تکامل« نگاه سیستمی»

کند؛ لذا درجه و شدت تأثیر و حوزه، مقیاس آن، برآیند کل نظام فرهنگی ملاحظه می
کند و با های فرهنگی در مهندسی فرهنگ را مشخص میؤلفهکارآمدی موضوعات و م

پردازد. ی و کیفی آنها میهای آن در یک نظام فرهنگی، به توزین کمّتعیین وزن و اندازه
استعلای »محور و به حاصل اینکه، نگاه ارگانیکی و سیستمی، به فرهنگ تکاملی دین

در یک دادوستد مستمر و حقیقی معطوف است؛ که اجزا و عناصر فرهنگی « فرهنگ
گذارد. با این گیری تکاملی، بر پیکرة نظام فرهنگی و اجتماعی اثر میپویا و با جهت

بندی و شناسی و طبقهبیان، روشن شد که مهندسی فرهنگ دینی اساساً بدون موضوع
های اجتماعی، ها و انگیزهمبتنی بر محوریت اراده« نگرروش کل»مندی آن با نظام
 اند مسیر و بستر اصلاح و تکامل فرهنگ دینی را ترسیم کند )مرعشی و دیگران،تونمی

 (.26ـ21: ص2931

 . ابعاد و ارکان و مقیاس فرهنگ دینی در مهندسی فرهنگ2ـ2ـ3
پرداختن به مهندسی فرهنگ دینی، خود نیازمند مجال و فرصت وسیعی است؛ اما در 

ورت حضور دین و الهیات فرهنگ تصویر درست و روشن از ضرارائۀ این بحث برای 
کشیم تصویر میناچار برخی از ابعاد و سطوح فرهنگ را بهدر مهندسی فرهنگ دینی، به

 هم دین، محرز گردد. تا هم ضرورت حضور حداکثری الهیات فرهنگ و

 ابعاد و ارکان مهندسی فرهنگ دینی (الف

، «فرهنگ انسانی»حوزة  سازی و تکامل در سهدنبال اصلاح و بهینهمهندسی فرهنگ به
گانه است که هریک از آنها نیز از ابعاد سه« فرهنگ تاریخی» و «فرهنگ اجتماعی»

عبارتی فرهنگ فردی، از سه بعد روحی، یا به« فرهنگ انسانی»برخوردارند؛ به این نحو که 
برای جلوه و اشکال خاصی از  یکه هریک ظرف و فضایشده جسمی تشکیل  و ذهنی

ایمانی فرد است؛ بعد ذهنی ی هایعنی بعد روحی، حاوی تمایلات و انگیزه فرهنگ است؛
ها و ها و عقلانیت است و بعد جسمی دربرگیرندة تمامی کنششامل ادراکات و فهم و باور
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های عینی و بروزیافتۀ فرد در ارتباط با موضوعات متعدد. فرهنگ اجتماعی نیز از سه رفتار
اجتماعی تشکیل یافته است. فرهنگ تاریخی نیز « هایدانش» و« هابینش»، «هاارزش»بعد 

و  هاکنش» و« عقلانیت و ذهنیت تاریخی»، «های تاریخیوبغضتمایلات و حب»شامل 
تبع هر سه بعد و حوزة فرهنگ، در ارتباط با تعداد موضوعات است. به «های تاریخیرفتار

، نحوة انعکاس ابعاد 2تریسی شمارة گیرد. جدول مامتناسب، اقسام و تنوع وسیعی شکل می
 کند.گانۀ فرهنگ دینی را در یکدیگر بیان میهای سهو حوزه

 2جدول ماتریسی شماره 

 ابعاد
 حوزه

 کنش بینش گرایش

 کنش فردی عقلانیت فردی ایمان فردی فرهنگ فردی

 دانش اجتماعی بینش اجتماعی ارزش اجتماعی فرهنگ اجتماعی

 کنش تاریخی عقلانیت تاریخی تاریخی تمایلات فرهنگ تاریخی

منزلت و جایگاه عناوین، در  گانۀ فرهنگ و ابعاد آن، تبعاًهای سهبا توجه به حوزه
معنا و مفهوم سیستم لغو  گرنههریک از بلوک جدول، به یک نسبت مساوی نیست؛ و

اصلی، و ها مؤلفۀ در هریک از حوزه« ایمان دینی»و « گرایش ایمانی»رو شود. ازاینمی
وزن  شوند.عنوان مؤلفۀ تبعی محسوب میبه «رفتار»عنوان مؤلفۀ فرعی، و به« عقلانیت دینی»

 ها نیز در هر سه حوزه، به یک نسبت مساوی نیست؛ بلکه ارزش و منزلتو ارزش مؤلفه
های ایمانی و دینی در حوزة تاریخ، از گرایش ایمانی در مقیاس اجتماعی و فردی گرایش
که ضریب ارزش و تأثیرگذاری ست؛ زیرا ضریب تأثیرگذاری آن بیشتر است؛ چنانبالاتر ا

 به مقیاس فرهنگ فردی بالاتر است.گرایش دینی، در مقیاس فرهنگ اجتماعی، نسبت
گانۀ فرهنگ، که شده از انعکاس مقیاس و ابعاد سهبا توجه به تقوم و ترکیب حاصل

شده هریک از عناوین فرهنگی حاصلترسیم شد، روشن است که  2در جدول شمارة 
موضوع خاصی  هتواند به شکل و قالب فرهنگ تبدیل شود که ناظر بدر صورتی می

باشد؛ یعنی میل و گرایش انسان در بستر مناسبات و روابط خاص با موضوعات 
 تواند به ساختار و شکل فرهنگ یک جامعه تبدیل شود.مشخص، می
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ای ها را با توجه به ابعاد مذکور، در گسترهحوزهبا این توضیح، حال اگر هریک از 
« تاریخی و فرهنگ انسانی، اجتماعی»گانه، در سه لایه از از ارتباطات و مناسبات شش

انعکاس دهیم، با دامنۀ وسیعی از موضوعات فرهنگ دینی مواجه خواهیم شد که 
 ت جدید را میسرمند کردن موضوعابندی و نظامدستیابی به الگو و طرح جامع در طبقه

 ی. ارتباط با ماورا1خدا؛  . ارتباط با2: از اندگانۀ ارتباطی عبارتهای ششکند. محورمی
. ارتباط با طبیعت. 6. ارتباط با تاریخ؛ 1. ارتباط با خود؛ 2. ارتباط با جامعه؛ 9طبیعت؛ 

رهنگ ف»، «فرهنگ فردی»های ذکرشده را در سه اینک با توجه به نکتۀ فوق، اگر محور
 شود.حاصل می 1ضرب کنیم، جدول شمارة « فرهنگ تاریخی» و «اجتماعی

 1جدول ماتریسی شمارة 

ابعاد حوزة 
 انسانی

 هایمحور
 ارتباط 

 فرهنگ تاریخی فرهنگ اجتماعی فرهنگ فردی

 

ایمانی
عقلانی 
ی 

رفتار
ارزشی 
بینشی 
دانشی 
ت 

تمایلا
ت 

عقلانی
 

ش
کن

 

 انسان و خدا

 ارتباط ایمانی، عقلانی
و رفتاری با خدا در 

 فرهنگ فردی

ارتباط ایمانی، عقلانی 
و رفتاری با خدا در 

 فرهنگ اجتماعی

ارتباط ایمانی، عقلانی 
و رفتاری با خدا در 

 فرهنگ تاریخی

انسان و ماورای 
 طبیعت

ارتباط ایمانی با 
 ماورای طبیعت

ارتباط عقلانی با 
 ماورای طبیعت

ارتباط رفتاری با 
 ماورای طبیعت

 ارتباط ایمانی با خود ان و خودانس
ارتباط عقلانی با 

 خود
 ارتباط رفتاری با خود

 ارتباط ایمانی با جامعه انسان و جامعه
ارتباط عقلانی با 

 جامعه

ارتباط رفتاری با 
 جامعه

 ارتباط ایمانی با تاریخ انسان و تاریخ
ارتباط عقلانی با 

 تاریخ
 ارتباط رفتاری با تاریخ

 انسان و طبیعت
رتباط ایمانی با ا

 طبیعت

ارتباط عقلانی با 
 طبیعت

ارتباط رفتاری با 
 طبیعت
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مقایسه و سنجش میان انواع موضوعات فرهنگی، و برقراری نسبت و ربط منطقی 
شود، در نوع و بندی طولی و عرضی و شامل و مشمول منتهی میمیان آنها، که به طبقه

مند کردن ، در نظام«رش سیستمینگ»گذارد؛ لذا این شکل مهندسی فرهنگ اثر می
مندی موضوعات فرهنگ دینی حضور فعال دارد. البته منطق و الگوی حاکم بر نظام

های فرهنگ دینی است؛ لذا بندی و نسبت کمی و کیفی مؤلفهموضوعات، ناشی از طبقه
اگر متغیر فرهنگی مربوط به بُعد روحی و گرایشی، در ارتباط با موضوع دین و خدا 

از جایگاه محوری در مهندسی فرهنگ دینی برخوردار است. طبعاً سایر  باشد،
بیشتر و در مقیاس کلانتری « دین»موضوعات، به هر میزان که نسبتش با موضوع اصلی 

ها و بندی مؤلفهترتیب الگوی طبقهاینباشد، از منزلت بالاتری برخوردار خواهد بود. به
صورت عمودی یا خطی نیست؛ بلکه از هصرفاً ب« مهندسی فرهنگ»موضوعات مورد 

و دوسویه برخوردار است که در همدیگر تأثیر و تأثر دارند. « روابط دیالکتیکی»یک 
ها و موضوعات ارتباطی آن در فرهنگ ای از فرهنگ و محورشک با چنین دامنهبی

سازی در جهت سبک زندگی تمدنی، معنا مهندسی فرهنگ و طراحی و مدل دینی، تبعاً
 گیرد.تری به خود میابعاد وسیع و

گانه را با های سهتوان هریک از حوزه، می1 شمارة حال با توجه جدول ماتریسی
های ارتباطی زیر مستقلاً طرح کرد تا عناوین و موضوعات گانه در محورتوجه به ابعاد سه
گ د. جدول ارتباط حوزة فرهننشده، از شفافیت بیشتری برخورد باشفرهنگی حاصل
 توان ترسیم کرد.گونه میاین 9گانه را در جدول شمارة های ششانسانی با محور

 دینی در مقیاس فرد موضوعات نظام: 2جدول شمارة 

 ایمانی بعد در موضوعات نظام. 2

 محورها 

 خدا. 2
 ماوراءالطبیعه. 1

 عقلانی بعد در موضوعات نظام. 1
 جامعه. 9
 خود. 2

 رفتاری بعد رد موضوعات نظام. 9
 تاریخ. 1
 طبیعت. 6
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عنوان هجده های ارتباطی، با ضرب نظام موضوعات ابعاد حوزة انسانی در محور
کلی برای موضوعات فرهنگی در حوزة فرهنگ فردی خواهیم داشت. با این بیان، اگر 
جدولی که در فرهنگ انسانی پرداخته شد، در فرهنگ اجتماعی و تاریخی تکرار شود، 

عنوان  12مجموع،  عنوان کلی نظام موضوعات فرهنگی مواجه خواهیم شد و در 96با 
 آید.کلی و موضوعی فرهنگ، پدید می

 فرهنگ اجتماعی موضوعات نظام: 0جدول شمارة 

 گرایشی بعد در موضوعات نظام. 2

 محورها 

 خدا. 2
 ماوراءالطبیعه. 1

 بینشی بعد در موضوعات نظام. 1
 جامعه. 9
 خود. 2

 دانش بعد در موضوعات نظام. 9
 تاریخ. 1
 طبیعت. 6

 فرهنگ تاریخی موضوعات نظام: 5جدول شمارة 

 گیریجهت بعد در موضوعات نظام. 2

 محورها 

 خدا. 2
 ماوراءالطبیعه. 1

 عقلانی بعد در موضوعات نظام. 1
 جامعه. 9
 خود. 2

 رفتاری بعد در موضوعات نظام. 9
 تاریخ. 1
 طبیعت. 6

بندی، اساساً بعد ایمانی که مربوط به گرایش و حب و بغض است، در هر با این دسته
از  شود،ها مربوط میها و بینش، و بعد عقلانی که به دانش«ارزش محوری»سه حوزه، از 

های فوق . در خود حوزههستند برخوردار« ارزش تبعی»، و بعد رفتاری از «ارزش فرعی»
« فرهنگ انسانی»نقش فرعی و « فرهنگ اجتماعی»نقش محوری، « تاریخی فرهنگ»نیز 

گانۀ ذکرشده، که خود موضوعات فرهنگی شش؛ چنانهستند )فردی( نقش تبعی را دارا
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نظر از هرگونه ارتباط و نسبت، از یک ارزش مساوی برخوردار نیستند. طبعاً با قطع
مندی موضوعات اعمال نگی و نظامهای فوق، در نوع هماهگذاری ابعاد و حوزهارزش

و وزن آن در مهندسی « های تاریخیحساسیت»و « هاگرایش»گردد؛ لذا کد ارزشی می
فرهنگ دینی، از منزلت اساسی برخوردار است. لذا آن دسته از موضوعات فرهنگی که به 

د، از ضریب نانجامهای تاریخی و تمدنی میوبغضو حب هاها و گرایشحساسیت
به اولی، از ضریب نسبت« عقلانیت تاریخی»که بینش و ؛ چنانندبالاتری برخوردارارزش 

رو در مهندسی فرهنگ دینی، موضوعاتی که به همینازارزشی کمتر برخوردار است و 
انجامد، دارای ضریب ارزشی به هویت و میراث گذشته میتوسعۀ فهم فرد و جامعه نسبت

های ذیل خود، محوری و به حوزهآن نسبت فرعی است؛ هرچند وزن و نسبت تأثیر
 اساسی باشد. 

موضوعات و عناصر که به ترتیبی که در فرهنگ تاریخی گفته شد، روشن گشت 
بندی خاص برخوردارند؛ لذا هر سه حوزه، گانه، از الگوی طبقههریک از ساحات سه

سیستم »بر  هستند که از منطق حاکم« سیستم خرد»منزلۀ زیرمجموعۀ فرهنگ تاریخی به
کنند. ترتیبی که گفته شد، در فرهنگ اجتماعی و فرهنگ تاریخی تبعیت می« کلان

انسانی نیز جاری است و موضوعات فرهنگ اجتماعی در ذیل فرهنگی تاریخی قرار 
که فرهنگ انسانی در ذیل به آن دارند؛ چنانینی نسبتیپا« ضریب ارزشی»گیرد و می

تصویر گسترة ارتباطات و مناسباتی که بهبه با توجه  گیرد.فرهنگ اجتماعی قرار می
ابزارها،  ها وها و نهادکشیده شد، اجمالًا بایستی تحلیل و تفسیر کرد که کدام ساختار

 دارند و در عهدهترسیم و توصیف این مقیاس از ارتباطات را در موضوعات فوق به
 ند؟نکمهندسی فرهنگ دینی، نقش خود را چگونه ایفا می

های دین آموزه ها و موضوعات ارتباطی ذکرشده، اگر از پایگاه دین و مبتنی برحورم
 یهاییفناورها و ها و نهادد، طبعاً فرهنگ دینی در تأسیس ساختارنتوصیف و ترسیم شو

د، نبر عهده دار« اطلاع و قدرت، ثروت»را در سه حوزة « مصرف و تولید، توزیع»که 
شده، پس از های گفتهها و ابزاربته روشن است که ساختارحضور اساسی خواهد داشت. ال

های و موضوعات ذکرشده تأسیس، فرهنگ عمومی و تخصصی جامعه را در حوزه
د. نکنهای جدید فرهنگی را خلق میموضوعات و محور ساً أد و خود نیز رنکنبازتولید می
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است، با ارائۀ رو طراحی نقشۀ جامع فرهنگی که بر عهدة مهندسی فرهنگی ازاین
 و های تولید، توزیعها و ابزارها و ساختارهای کلان فرهنگی، هماهنگی میان نهادراهبرد

گیرد. البته مهندسی فرهنگی بر عهده می« اطلاع و قدرت، ثروت»مصرف را در سه حوزة 
متأله »و « مرجع دینی»اینکه فرهنگ دینی توسط  از عنوان نگرش کلان و فرابخشی، پسبه
مورد مهندسی قرار گرفت، قدرت طراحی و مهندسی نقشۀ کلان فرهنگی « هنگ دینیفر
 خواهد داشت.را 

عنوان بخش ضروری در جهت جریان نیاز و ها، بهیفناورها و ترتیب، ساختاراینبه
اجتماعی، از قدرت و قابلیت  و زندگی، با ورود به زیست فرهنگ انسانی یارضا

رند و اخلاقیات و آداب و سلوک و سبک جدید زندگی سازی فرهنگی برخورداموضوع
 زنند.را دامن می

 و های تولیدیفناورها و ها، نهادبعضی از موضوعات فرهنگی، برآمده از ساختار
 تحول زیباشناسی فردی و فقر روانی دلیلاند که بهزدگیمصرف و توزیع، همانند مدگرایی

صرف و سبک زندگی جامعه را دگرگون های مادی، الگوی مشدت هیجانات التذاذ و
هنجار »که در این فرهنگ مادی، فرهنگ مصرفی جامعه به یک ایگونه؛ بهاندکرده

شده است و عملاً به موضوعات و مسائلی از الگوی مصرف توجه  تبدیل« اجتماعی
« فقیه فرهنگ دینی»و « متأله. »شوندهای درجۀ دوم و سوم محسوب میکند که نیازمی
، بستر «پارادایم الهیات فرهنگ»در ذیل « شناسی فرهنگیموضوع»ستی در این مقیاس با بای

 آماده کند.« فقیه فرهنگ»را برای ارائۀ نسخۀ عملی و تکالیف فرهنگ توسط 

 مراتب و سطوح مهندسی فرهنگ دینی (ب

بندی با توجه به نقش و تأثیر کثرت ابعاد و سطوح موضوعات فرهنگ در الگوی طبقه
توان کثرت و تنوع موضوعات فرهنگ میدر یک گام دیگر مندی فرهنگ دینی، نظامو 

مهندسی فرهنگ ملاحظه کرد تا روشن شود  های خودِدینی را از حیث سطح و لایه
طرح است؛ یعنی خود سطح  صورت مراتب طولی قابلعمل مهندسی به که خودِ

بندی و ایستی سطحب را حضور و نفوذ مهندسی فرهنگ در تکامل فرهنگ دینی
ها، و ها و نهادها، ساختاربندی کرد تا قلمرو تکالیف و وظایف و کارکرد نظریهطبقه

فرهنگ که در مقام اصلاح و تکامل فرهنگ دینی هستند، پردازان نظریهها و گفتمان
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 های آن، در. بر این اساس نیز سطح حضور و جریان دین و آموزهشودروشن 
های در مراتب و لایه« الهیات فرهنگ»و نیز سطح حضور  مهندسی فرهنگ جامعه

 .شودمهندسی فرهنگ روشن می
که روح سیال و است ای شدهعنوان شکل و قالب پذیرفتهدر حقیقت، فرهنگ به

بر اساس تکامل پیوستۀ  و یابداج حیات و زندگی بشر در آن، ساختار متناسب میموّ
؛ اما فرهنگ در این شودچار تغییر و تکامل میدآن تبع حیات و زندگی، فرهنگ نیز به

« فلسفۀ حیات»تواند به تکامل و تغییری تن دهد که با رغم پویایی نمیبهروند تکاملی، 
دیگر  «فرهنگ»این صورت، اساساً  غیر در .منافات داشته باشد« فلسفۀ آفرینش»و 
نخواهد بود.  ساز و معیار و شاخص تمایز جوامع از یکدیگرعنوان عنصر هویتبه
های زندگی مادی و پذیری کلیت الگوترتیب، در فرهنگ دینی نیز با فرض تکاملاینبه

ای نیست که این روند تکاملی، زیرساخت و اصول بنیادین گونهمعنوی، تکامل به
دلیل اینکه حاصل تلاش نیز به« فرهنگ بنیادین»فرهنگ دین را نقض کند؛ هرچند سطح 

صورت امر ثابت نیست؛ بلکه سطحی از تکامل و بهاست، ری و فرهنگ عقلانی بش
سیالیت و تغییر و تکامل، در همۀ سطوح فرهنگ با  پذیرد. البته این وجه ازرشد را می

 یک آهنگ واحد نیست.
رو تصویر و توصیف دینی از این سطوح و مراتب فرهنگ دینی نیز نیازمند همیناز

« فرهنگ بنیادی»لبته در تفقه فرهنگ دینی نیز اجتهاد و تفقه در فرهنگ دینی است. ا
دستیابی  قابل« فرهنگ تخصصی»دلیل ارتباط با مبانی و اهداف کلان دینی، بیش از به

عنوان شکل و ساختار عقلانی است. با توضیحی که گفته شد، اگر فرهنگ را به
عقلانی  هایتوان فرهنگ را نوعی پذیرش الگوشدة اجتماعی تلقی کنیم، میپذیرفته

ها و البته چون پذیرش و نهادینه شدن شکل .حاکم بر کلیت حیات بشری قلمداد کنیم
شدت و ضعف ظرف و  سو بههای عقلانی فرهنگ در جامعه، ازیکها و ساختارالگو

دیگر به سطوح و درجاتی که فرهنگ دینی برای پذیرنده و ازسویظرفیت فرد و جامعۀ 
تبع، ، بستگی دارد، بهاست عاتی خود تعریف کردهسطح خطاب فرهنگ و واحد مطال

، محملی منطقی و «عمومی و بنیادی، تخصصی»گانۀ فرهنگ به ناخواسته تقسیمات سه
رو تقسیم فرهنگ در سه سطح مذکور را با اندکی تسامح همینازکند. درست پیدا می
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و « تخصصی»، «عقلانیت بنیادی»توان تقسیم عقلانیت فرهنگی جامعه به سه سطح می
 قلمداد کرد.« عمومی»

حیات  میزان جریان فرهنگ در عمق و زیرساخت کلیت زندگی ودر حقیقت، به
برای تکامل حیات یا عینی بودن « نهادسازی»و « ساختارسازی»بشری یا حضورش در 

توان آن شده در جامعه، میپذیرش عمومی رسیدن الگوی زیست تعریفآثار فرهنگ و به
تقسیم کرد. « فرهنگ عمومی» و «فرهنگ تخصصی»، «فرهنگ بنیادی»را به سه سطح 

 دستکه در تحلیل ابعاد و موضوعات فرهنگ بهرا رو اگر بتوان عناوین و اوصافی ازاین
شک دامنۀ موضوعات نحو متقوم در این سه سطح از فرهنگ انعکاس دهیم، بیبه اند،آمده

 ی برخوردار خواهد بود. بندی دقیق و روشنمهندسی فرهنگ دینی از سطح
های ارزشی، نظری، فلسفۀ با توضیحی که داده شد، فرهنگ بنیادی، ناظر بر بنیان

های کلان توسعۀ اجتماعی و هندسۀ معرفت دینی است که ظرفیت علوم، الگو
کند. به یک بیان، فرهنگ بنیادی در مبانی و تکامل فرهنگ دینی را تعیین می

تواند اصول و چهارچوب فرهنگ حضور دارد و میی نظرهای عقلانی و زیرساخت
عقلانی هدایت و سرپرستی فرهنگ دینی را رقم بزند. متناسب با ظرفیت عقلانیت 

، «هااستراتژیست»و « پردازاننظریه»شده در طبقۀ فرهنگی ایجادشده و پذیرفته
ل ها، تکامها و بینشعقلانیت و فرهنگ تخصصی، با تولید علوم ارزشی و دانش

که عقلانیتِ پایه در فرهنگ بنیادی در درون ایگونهزند؛ بهفرهنگ دینی را رقم می
های تخصصی جاری شود. عقلانیت فرهنگ عمومی، در بستر ساختار علوم و دانش

های آنهاست. در ورداکنندة دستکننده و تغذیهعقلانیت بنیادی و تخصصی، مصرف
ق الگوسازی و تولید الگوی تخصیص حقیقت، نوع و سبک زندگی تمدنی، از طری

عرضه و تقاضا و تعریف نوع جریان  سازوکاراطلاع، و با تعیین  و قدرت، ثروت
، نوع و سبک زندگی تمدنی... مناسبات و روابط فرهنگ عمومی جامعهنیاز و ارضا، 

شود و در عمل، عقلانیت دهی میدر ساختار عقلانی و قالب فرهنگ خاصی سامان
و به  کندمیرا به پذیرش الگوی فرهنگ عقلانی خاصی هدایت عمومی جامعه 

 زیست اجتماعی والگوی ترتیب سبک زندگی و یندرساند. بپذیرش اجتماعی می
 خورد.تمدنی یک جامعه رقم می
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 6جدول شمارة 

 سطوح
 

 مقیاس

 فرهنگ عمومی فرهنگ تخصصی فرهنگ بنیادی

 فرد
فرهنگ بنیادی در 

 مقیاس فرد

ر فرهنگ تخصصی د
 مقیاس فرد

فرهنگ عمومی در 
 مقیاس فرد

 جامعه
فرهنگ بنیادی در 

 مقیاس جامعه

فرهنگ تخصصی در 
 مقیاس جامعه

فرهنگ عمومی در 
 مقیاس جامعه

 تاریخ
فرهنگ بنیادی در 

 مقیاس تاریخ

فرهنگ تخصصی در 
 مقیاس تاریخ

فرهنگ عمومی در 
 مقیاس تاریخ

 ی، موضوعات فرهنگی در سه سطحبا ورود به ابعاد درونی حوزة فرهنگ اجتماع
را ، موضوعات وسیعی «فرهنگ فرهنگی»و  «فرهنگ اقتصادی» ،«فرهنگ سیاسی»

واقع  در .(26ـ21: ص2926 طلبد )مرعشی،ازپیش میمندی را بیشگیرد و نظامدربرمی
کند که خود به هریک از سطوح فوق، نظامی از موضوعات فرهنگی را ایجاد می

تقسیم است؛ مثلاً پذیرش اجتماعی دموکراسی، انتخابات، نظام  تخصصی و عمومی قابل
شود که ارزش کمی و پارلمانی و...، بخشی از فرهنگ سیاسی عمومی جامعه تلقی می

که در فرهنگ سیاسی تخصصی، ؛ چنانشودکیفی آن باید در مهندسی فرهنگی تعیین 
رأی  و فقیه تاصل دموکراسی، ولاینظری پذیرش اجتماعی مشروعیت و معقولیت 

ها و جمله محور کردگان حوزوی و دانشگاهی، ازاکثریت، در سطح نخبگان و تحصیل
 (.26ـ21: ص2931فرهنگ تخصصی سیاسی است )اینگلهارت، به موضوعات مربوط 

وری صحیح، همچنین موضوعات و مسائلی همچون بانک، ساختار اقتصادی، بهره
جمله موضوعاتی  اسراف، تبذیر و...، از گرایی، مدگرایی،الحسنه، مصرفربا، قرض

طرح است. در فرهنگ تخصصی اقتصاد، ماهیت  است که در فرهنگ عام اقتصادی قابل
های اقتصادی، موضوعات مربوط به پول، نظام بانکی، عرضه و تقاضا، تورم و مدل

با چنین  شود،حظه میملا کهدهند. چانفرهنگ تخصصی حوزة اقتصاد را تشکیل می
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سازی برای حیات اجتماعی لی از ابعاد اجتماعی فرهنگ دین، طراحی و الگوتحلی
بلکه در سبک زندگی نیست؛ سبک زندگی اقتصادی  ةدر محدود منین صرفاًؤجامعۀ م

 باشیم.ساز میسیاسی و فرهنگی نیز طراح و مدل

 مقیاس و قلمرو مهندسی فرهنگ دینی (ج

، در اینکه قرار است فرهنگ دینی را در البته بسی روشن است که مهندسی فرهنگ دینی
در دقت و عمق، تأثیر اساسی  اندازی بهینه کند و تکامل بخشد، تبعاًچه مقیاس و چشم

رو بایستی در شرایطی به مهندسی فرهنگ پرداخت که از محیط و شرایط دارد. ازاین
ها رخورد؛ یعنی سطح اصطکاک و به باشدداشتوجود المللی شناخت کاملی جهانی و بین

و جنگ و جدال فرهنگی، در نوع و طرح مهندسی فرهنگ دینی تأثیر اساسی دارد؛ 
طورکه پاسخ به این سؤال که آیا فرهنگ دینی قرار است صرفاً در دایرة بسته و همان

« فرهنگ بشری»اصلاح و تکامل کل آنکه به رشد و تعالی برسد یا « جامعۀ مؤمنین»قلمرو 
که چنانشناسی آن تأثیر دارد؛ نوع مهندسی فرهنگ و موضوع، در است را هدف گرفته

ها، جامعه را به وضعیت التقاط فقدان مدل و سبک زندگی در مواجهه با سایر ملل و تمدن
شناسی فرهنگی در سطح ترتیب مهندسی، هم باید به موضوعایندهد. بهنفاق سوق می و

 .ایگاه دین برای تکامل فرهنگ جهانیسازی فرهنگ از پجهانی اقدام کند و هم به موضوع
بندی و شناخت کامل سازی نیازمند درک درست و هماهنگ از موضوعات و طبقهموضوع

حال نیز نبایستی از موضوعاتی که از از نسبت تأثیر آن در سطح جهانی است و درعین
و به یک موج جهانی تبدیل  گرددهای فرهنگی جهان مستمراً ایجاد میسوی ساختار

توان سه حوزة فرهنگ انسانی، فرهنگ اجتماعی و شود، غافل شد. با این بیان، میمی
متقوم دید. با توجه به  «ملی» و« ایمنطقه» ،«جهانی»مقیاس سه فرهنگ تاریخی را در 

ای و ملی شاهدیم که نظام موضوعات فرهنگی در مقیاس جهانی، منطقه 2شمارة جدول 
لذا ما با انواع نظام موضوعات فرهنگی در بعد گرایش پذیرد؛ وسعت و تنوع زیادی می

ترتیب با توجه به بحث اینهای جهانی مواجه خواهیم بود. بهرفتارو  بینش جهانی، جهانی
توان نقش و کارکرد دین را در ایجاد موازنۀ قدرت فرهنگی در مقیاس جهانی فوق می

 مقیاس تأکید مضاعف کرد.تبع بر نقش الهیات فرهنگ در این تصویر کشید و بهبه
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 7جدول شمارة 

 
 
 
 

های حوزه
  فرهنگ

 ایمانی

 ابعاد

فرهنگ 
 تاریخی

 مقیاس

 جهانی

 . گرایش جهانی2
 . بینش جهانی1
 . رفتار جهانی9

 عقلانی
فرهنگ 
 اجتماعی

 ایمنطقه

 ای. گرایش منطقه2
 ای. بینش منطقه1
 ای. رفتار منطقه9

 رفتاری
فرهنگ 

 فردی
 ملی

 . گرایش ملی2
 . بینش ملی1
 . رفتار ملی9

 . الهیات فرهنگ، پارادایم حاکم بر مهندسی تکامل فرهنگ دینی2
فرهنگی که یا از متکثر انبوه موضوعات وجود توان با اساساً جای پرسش هست که آیا می

یا  اندمانده و قومی برجای« فرهنگ ملی»یا از  اندحاکم بر جامعه ناشی شده« گفتمان دینی»
، مهندسی فرهنگ یک جامعه اندشده حادث« گفتمان تجدد»در پی امواج سهمگین فرهنگ 

« فرهنگ تهاجمی»ما با « فرهنگ تکاملی»را بر اساس دین محقق کرد؟ در وضعیتی که 
و « سنجیتنسب»توان بدون ، چگونه میاست شده غرب در یک چالش فرسایشی گرفتار

موضوعات فرهنگ، به مهندسی فرهنگ دینی دست « توزین کمی و کیفی»و « سنجیارزش»
تواند مهندسی فرهنگ میفرایند زد؟ در چنین پیچیدگی و آشوب موضوعات فرهنگی، آیا 

نسبیت »دهی فرهنگی بینجامد؟ یا جز تحیر و تکثرّ و به سامان« الهیات فرهنگ»بدون یک 
حاصل نخواهد داشت؟ چیزی ت، انحطاط و انقطاع و ارتجاع فرهنگی، نهای و در« فرهنگی

علاوه بر اینها، اگر موضوع و متعلق مهندسی، فرهنگ دینی باشد، کدام مرجع تخصصی و 
تواند در این حوزه، یک استنباط و فهم روشمند ارائه کند؟ اساساً کدام نهاد دانش مرتبط می

ی فرهنگ دینی است؟ اساساً الهیات فرهنگ و ساختار علمی، متولّی و متکفل مهندس
عنوان عنصر ثابت و پذیر در موضوع فرهنگ، چگونه بین دین بهعنوان فهم دینی تکاملبه

مند عنوان عنصر متغیر و پویا نسبت قاعدهپایگاه تولید فرهنگ دینی و فرهنگ جامعه به
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بندی طبقه»همچون  ها، ضرورت طرح مباحثیکند؟ طبعاً پاسخ به این پرسشبرقرار می
تبع، کارآمدی و ، و به«روش الگوسازی»و « بندیالگوی طبقه»و ارائۀ « موضوعات

کند و در این راستا بایستی نقش های آن را در مهندسی فرهنگ دینی روشن میکارکرد
بندی و های دینی در طبقهالهیات فرهنگ را در چگونگی دخالت و حضور دین و آموزه

دسی فرهنگ دینی روشن کرد. در حقیقت، اینکه مبانی و اهداف جامعۀ الگوی آن و مهن
سیستمی و  یتکامل دین و دینداری و نیز روش و الگو سازوکاردینی، اصول و مناسک و 

بندی موضوعات فرهنگی خواهد داشت و اساساً غیرسیستمی چه تأثیر اساسی در طبقه
های جدی واهد داشت یا نه، سؤالمندی موضوعات معنای روشنی خبدون لحاظ آنها نظام

 در حوزة مهندسی فرهنگ و نقش الهیات فرهنگ در این زمینه است.
نقش  پس از تبیین مفاهیم کلیدی و ترسیم ابعاد، سطوح و مقیاس فرهنگ دینی، تبعاً
؛ شودو جایگاه مهندسی فرهنگ دینی در توسعه و تکامل جامعۀ دینی نیز روشن می

تماعی، از نقطۀ مختصات مهندسی فرهنگ، رکن اساسی تغییر چراکه مهندسی تکامل اج
مثابۀ کل متغیر است. همچنین مدیریت توسعۀ فرهنگی و مهندسی و تکامل در جامعه به

کند. مهندسی فرهنگ دینی عمل می سازی کلان نیز متکی برفرهنگی، جهت هماهنگ
تاریخ از پایگاه  و هرو تصویر و توصیف چگونگی و الگوی ارتباطات فرد، جامعهمیناز

گانه، مستلزم مواجهۀ روشمند با های ششدین در سه بعد ذکرشده، با عناصر و محور
متن دین از طریق تفقه دینی و فهم دینی است که فهم دینی در مواجهه با متن و 

 و «احکام توصیفی»، «احکام ارزشی»به خود فرهنگ در سه لایۀ خطابات دین، نسبت
استخراج همۀ احکام فوق با اتکا بر منطق  بندی است. تبعاًطبقه ابلق« احکام تکلیفی»

در سه مقیاس فردی، اجتماعی و تاریخی « فرهنگ دین»فهم دینی، به تصویر کامل از 
شود؛ اما در این مبحث، اساساً توصیف و تبیین چیستی و چگونگی و حدود می منجر

فرهنگ دینی، از « نبایدهای ها وباید»و  «هاناشایسته ها وشایسته»و « هاها و بدیخوبی»
 ، بر عهدة الهیات فرهنگ است.«پارادایم الهیات اجتماعی»متن دین در ذیل 

، یعنی «فرهنگ دین»ها اشاره شد، بدون تصویر و توصیف از گسترة طورکه بارهمان
ه آن نص صریح یا موضع روشنی دارد و نیز مبانی و اهدافی که دین بدربارة آنچه دین 

رو توان در مهندسی فرهنگ جامعۀ دینی گام برداشت و ازاینآن پرداخته است، نمی
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مهندسی در زمینۀ ، «فرهنگ دین»در مواجهه با دین و استخراج « الهیات فرهنگ»
کند و بدون الهیات فرهنگ، اساساً مهندسی فرهنگ فرهنگ جامعه نقش اساسی ایفا می

توان دامنۀ وسیع موضوعات و عناصر نمینحو جامع محقق نخواهد شد و دینی به
رو در این فصل بر این همینازفرهنگ دینی را در درون نقشۀ جامع فرهنگی قرار داد. 

؛ شوداساساً امکان مهندسی فرهنگ بدون یک مکتب و ایدئولوژی ممکن نمیکه باوریم 
لوژیک دارند که فرهنگ واجد خصلت ایدئو طورکه برخی اندیشمندان غربی تأکیدهمان

 نظر تاریخی محل تردید است )فیسک، وجود جامعۀ بدون ایدئولوژی، از اساساً است و
 (.212ـ222: ص2932
ها و موضوعات فرهنگ دینی و واقع مهندسی در مقام الگوسازی عناصر و متغیر در

 اقدام« عقلانیت خودبنیاد»بر  تواند صرفاً با تکیهمند کردن آن نمیبندی و نظامارائۀ طبقه
، ابعاد و «متن دین»عنوان دانش پشتیبان، بایستی بتواند از رو الهیات فرهنگ بهکند. ازاین

کند؛ هرچند چنین انتظار و کارکردی از ارکان و گسترة فرهنگ را استنباط و اجتهاد 
 موجود، همخوانی ندارد.« تفقه کلامی»الهیات در بعد فرهنگ، با وضعیت و ظرفیت 

مهندسی  حاکم بر «سازوکار  و اصول، مناسک»استنباط  و . الهیات فرهنگ2ـ2
 تکامل فرهنگ دینی

حقیقت دین، جهت توسعۀ جریان سرپرستی و تکامل عبودیت، در همۀ مناسبات و روابط 
خاصی را ارائه کرده است. حال، اکتشاف و فهم «  سازوکار و اصول، مناسک»بشری، 

الهیات »مقیاس جامعه، بر عهدة  نی درمند در سطح کلان، یعتوصیفی متعبدانه و قاعده
« الهیات فرهنگ»است؛ اما اجتهاد و فهم دینی در ساحت فرهنگ دین بر عهدة « اجتماعی

است. بر همین اساس، اصول حاکم بر حرکت و تکامل فرهنگ جامعۀ دینی عبارت است 
؛ «تکلیف و اخلاق، اعتقاد»از  است ؛ و مناسک آن عبارت«معاد و ولایت، عدالت»از 

شده  تعریف« تصرف و تولی، ولایت»تکامل فرهنگ دینی نیز در سه مرحلۀ  سازوکار
مهندسی فرهنگ دینی، رشد و تکامل ارتباطات و موضوعات فرهنگی در  است؛ یعنی در

باشد که اصول حاکم  «دینی»وصف تواند متصف به همۀ سطوح و ابعاد، در صورتی می
 ی فرهنگ دینی را تعیین کرده باشد.، خطوط کلان مهندس«دین و دینداری»بر 
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مهندسی تکامل فرهنگ اجتماعی نیز حول  البته توسعۀ ولایت و ربوبیت الهی در
رو هرگونه شود. ازایناجتماعی تعریف می و تکوینی، تاریخی توسعۀ قدرت ولیّ 

تاریخی و اجتماعی منجر نشود،  مناسبات و روابط فرهنگی، اگر به بسط قدرت ولیّ
. بر همین اساس، ساختار و مناسبات عدالت شودمحسوب نمی« هنگ دینیتکامل فر»

شود و هرگونه مهندسی فردی و اجتماعی نیز بر محور تکامل سرپرستی الهی تفسیر می
شود. دینی محسوب نمی تکامل فرهنگ دینی، اگر خارج از مناسبات عدالت باشد، تبعاً 

گیری و جهت« معاد»بایستی بر محور بر این اساس، همۀ مناسبات توحید و عدالت نیز 
متأله » توان چنین تکامل فرهنگی را دینی محسوب کرد. تبعاًنمی گرنهتنظیم شود، و

بایستی در ادامه با توصیف اجتهادی از متون و خطابات دین، قواعد و مناسک « فرهنگ
عبارتی مناسک حرکت تکاملی را توصیف تحقق توسعۀ ولایت دین و دینداری و به

الهیات »تکلیفی، منحصراً بر عهدة  و ند. البته استخراج همۀ مناسک اخلاقی، اعتقادیک
دینی نیست؛ بلکه فقه اخلاق و فقه تکالیف، بر اساس منطق « متأله فرهنگ»و « فرهنگ

فهم و تفقه دینی، بایستی بتواند در مقیاس اجتماعی، تکالیف ناظر بر فرهنگ دینی و 
 اط کند.اخلاق فرهنگ دینی را استنب

شدن به  های اخلاقی و تکالیف رفتاری با پذیرش اجتماعی و تبدیلالبته ارزش
موضوع تحلیل و  د و تبعاًنشوهای اجتماعی، در ذیل مقولۀ فرهنگ تعریف میهنجار

د. در گام نهایی، با توجه به فعلیت اجتهاد نگیرنیز قرار می« الهیات فرهنگ»توصیف 
رهنگ، هنوز جای سؤال هست که تحقق سرپرستی دین اصول و مناسک دین در حوزة ف

گیرد؟ آیا تکامل فرهنگی در صورت می سازوکاریو توسعۀ دینداری، چگونه و با چه 
یابد؟ آیا تاریخ، صرفاً با استخراج اصول و مناسک دین فعلیت می و حوزة فرد، جامعه

شده است؟  سپرده چگونگی ارتباط با اصول و شریعت دین، به اختیار و فهم آزاد بشری
حرکت و تکامل  سازوکاراگر فهم بشر نتواند از متون و خطابات دینی، چگونگی و  تبعاً 

جریان  سازوکارتواند با اتکا با عقلانیت خود، فرهنگ دینی را استنباط و تفسیر کند، نمی
و تسری اصول و مناسک را در مناسبات و روابط زندگی فردی و اجتماعی در سطوح و 

 سازوکاربه رو دین نسبتگانۀ فرهنگ فهم و جاری کند. ازاینو موضوعات ششمقیاس 
قدرت »و « ارادة آزاد»حرکت تکاملی در سطوح و موضوعات وسیع، با تأکید بر جایگاه 
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، تولی به ولایت الهی و تبری از ولایت طاغوت را پایگاه حرکت دینی و مفسرّ «اختیار
گسترة  داند. فرد و جامعۀ دینی درفرهنگ میفلسفۀ دستور و تکلیف دینی در حوزة 

یابد. می شده، قدرت تصرف و تغییرهای بحثارتباطات فرهنگی خود در سطوح و محور
اصول، »بر الهیات فرهنگ بایستی بتواند  حاصل اینکه مهندسی فرهنگ دینی، با تکیه

تا نقشۀ  و کنداجتهاد « متن فرهنگ دین»حرکت تکاملی را از «  سازوکار و مناسک
مهندسی  ، تبعاً ایهنقشچنین و بر اساس  نمایدهندسی فرهنگ دینی را طراحی و ترسیم 

 بخشد.فرهنگی و مدیریت فرهنگی، کارکرد و نقش خود را تحقق می

 مهندسی تکامل فرهنگ دینی «گیریاهداف و جهت»استنباط  و . الهیات فرهنگ2ـ1

و دستیابی به الگوی « سیستمی رویکرد»و « روش»شناسی فرهنگ دینی، با موضوع
تواند حال نمینیاز اساسی است، درعینمندی موضوعات، اگرچه یک پیشبندی و نظامطبقه

لزوماً و صرفاً ناشی از کارکرد عقلانیت مهندسی باشد؛ چراکه چنین عقلانیتی، در ترسیم افق 
باشد؛ « گذاریاستس»یا « گذارهدف»تواند انداز حرکت تکاملی فرهنگ، رأساً نمیو چشم

« اقتدار فرهنگی»و « قدرت اجتماعی»بلکه هدف و غایت را عوامل بالادستی و منابع دیگر 
گیری مهندسی تکامل فرهنگ دینی، توسط گذاری و جهترو هدفند. ازایننکتعیین می

گیرد. اساساً اهداف و غایتی که یک نظام و جامعۀ نام دین صورت میمنبع و کانونی به
انداز وسیع حرکت کند، افق و چشم، فراسوی حرکت و مهندسی فرهنگ ترسیم میتمدنی

گیری کلی، کند. با حاکمیت جهتکلان مهندسی اجتماعی و فرهنگی را روشن می
مندی و جایگاه و ارزش واقعی خود را پیدا نیز نظام« فرهنگ دین»موضوعات و عناصر در 

غایتمندی مهندسی فرهنگ نیز خود دارای گذاری و کنند. البته روشن است که هدفمی
ی، سطح دیگر یغایت واپسین و نهابه سطوح و مراتب است؛ یعنی سطحی از آن مربوط 

ها و مربوط به اهداف میانی در حوزة تخصصی مربوطه و سطح دیگر مربوط به کارکرد
 آثاری است که بایستی در عینیت جامعه ظهور داشته باشد.

ق جهت و غایت تکامل فرهنگ دینی، بایستی این غایت واقع، با توصیف دقی در
گانه که در فرهنگ انسانی و اجتماعی و تاریخی گفته بتواند در همۀ موضوعات شش

که جریان پرستش در تمام ابعاد و سطوح فرد و نحویاشراب گردد؛ بهاست، شده 
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انسان و  دری روحی و روانی ـ عقلانی و رفتار یجامعه، به کمال و استغنا و استعلا
ها و عناصر فرهنگی در جامعه بینجامد. با چنین تصویری از غایت حرکت، تمام مهره

شوند. بندی مییافته و طبقهنتیجه، نظام و در یابندمینسبت با این جهت، ارزش خود را 
 بدون تعیین غایت و جهت واپسین، امکان مهندسی فرهنگ منتفی خواهد بود.

صلاحی است عهدة مرجع و دانش ذیو فهم این غایت نیز بهترتیب، استخراج اینبه
که توانایی تصویر و توصیف اینکه در دامنۀ وسیعی از موضوعات فرهنگ دینی و 

و دانش « متأله فرهنگ دینی»عهدة  ریا نه، باست بندی آن در جهت و غایت دینی طبقه
حال تکامل و در « فرهنگ دین»است. اینکه همۀ سطوح در جهت « الهیات فرهنگ»

شود؛ بلکه بایستی دانش و تخصصی مرتبط صرف ادعا ثابت نمیحرکت هستند، به
هایی از فرهنگ عمومی، هماهنگی باورها، کار گرفته شود. شاید بتوان در لایهبه

ها، رفتارها، الگو و سبک زندگی عمومی را با جهت و غایت دینی تشخیص داد؛ ارزش
رو متأله فرهنگ سختی ممکن است. ازاینو تخصصی، بهبنیادی  اما در فرهنگ و دانش

است که انحراف و عدم انحراف از « بانیدیده»دین با ابزار الهیات فرهنگ، در حکم 
ی آن را کند و میزان تسرّگذاری مهندسی فرهنگ دینی را رصد میگیری و هدفجهت

 کند.در ساختار و سازمان فرهنگ دینی بیان می

 مهندسی تکامل فرهنگ دینی «مبانی کلان نظری»استنباط  و گ. الهیات فرهن2ـ2
هایی نظری متکی است که هر نوع مهندسی فرهنگ، بسته به پارادایم تمدنی، به بنیان

کند. مبانی ظرفیت مهندسی فرهنگ خود را تضمین و تأمین می و معقولیت، مشروعیت
شناسی، ازجمله مبانی و هشناختی، کلامی و جامعشناختی، هستیشناختی، انسانمعرفت

دنبال ناخواه در چهارچوب آن بهکه مهندسی فرهنگ دینی، خواه هستند یهایفرضپیش
های کلان فرهنگی است. اساساً تمدنی که انسان هندسه بخشیدن به موضوعات و مؤلفه

کند و در را به تودة انبوهی از ماده، و هستی را بریده از مبدأ و غایتش تحلیل می
تواند چگونه می سازد،شناسی، عقلانیت ابزاری و حس و تجربه را حاکم میتمعرف
های پنهانی و ابعاد عالی شخصیت انسان را در مهندسی فرهنگ مورد دقت و توجه لایه

، چگونه تصویری از آغاز و انجام «حجیت وحی»بر حقیقت و  دهد. بدون تکیهقرار 
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که بخشی از هویت فرهنگی ؛ درحالیتوان داشتحرکت انسان، جامعه و تاریخ می
 است.نهفته جوامع بشری، در پاسخ به حل معمای هستی و چرایی و چیستی هستی 

کند و تمدنی که بر را در روابط اجتماعی حاکم می« نگرش فردگرایی»تمدنی که 
ورزد، در مهندسی فرهنگ دینی به دو گونه الگوی اصلاح تأکید می« هویت حقیقی جامعه»

در تنظیم و سامان بخشیدن به موضوعات فرهنگ دینی  ر فرهنگ خواهند رسید و تبعاًو تغیی
یکی، خودمداری، حب  در :های آن، از دو ساختار متفاوت برخوردار خواهند بودو مؤلفه

عنوان اساس و متغیر اصلی توسعۀ حرکت، در فرهنگ جامعه نفس، طمع و خودخواهی، به
عنوان اصول د و در فرهنگ اقتصادی مدرن، از آن بهشومورد تأکید و توصیه واقع می

 شود )نظریۀ اقتصادی آدام اسمیت، کینزنظام اقتصادی تلقی میبه بخشی اساسی و تحرک
تقدم دوست و همسایه و دوستی، که در نوع دوم، ایثار و تعاون، فداکاری، نوع..(؛ درحالیو.

و در فرهنگ اجتماعی آن به هنجار  ودرشمار میبهبر خود، متغیر اصلی در توسعه و رشد 
 شود.تبدیل می

با مقید شدن به یک الهیات اجتماعی و فرهنگی و با حرکت در ذیل پارادایم تمدنی 
های فرهنگ دینی و هماهنگی و توازن آنها دینی، قدرت شناسایی موضوعات و مؤلفه

و « رشناسی غربیالگوی کا»و « ایدئولوژی مادی»که با گردد؛ درحالیپذیر میامکان
مندی مطلوب بندی و نظامتوان به روش و الگوی طبقههای آنها، نمیکارگیری مدلبه

هایی که وضعیت دینی توان در نوع سنجههای کارشناسی غربی را میرسید. نمونۀ الگو
کنند، ملاحظه کرد؛ که با مدل و و فرهنگی جامعۀ ایران بعد از انقلاب را دنبال می

، جامعۀ دینی را در حال حرکت به یک «شناسی غربیروان»و « شناسیعهجام»الگوی 
نشئت « مدرنیزاسیون غربی»کنند که از امواج ناخواسته تحلیل می« سکولاریزاسیون»

بر تفقه دینی و ارائۀ  که با تکیه(؛ درحالی19ـ11: ص2912گیرد )خاکی قراملکی، می
های توان به چنین تحلیلمی« ی دینداریهاسنجه»الگوی سنجشی بر مبنای دین و ارائۀ 

 دار پایان داد.جهت

 مهندسی تکامل فرهنگ دینی «و نقشۀ کلان راهبرد»استنباط  و . الهیات فرهنگ2ـ0
و نقشۀ حرکت و راهبرد بر مبانی و اهداف کلان مهندسی فرهنگ، بایستی بتوان  با تکیه
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مهندسی  و نقشۀ حاکم براهبرد رنیز ترسیم کرد. البته را تکامل مهندسی فرهنگ دینی 
زند، مشی فرهنگ تاریخی و فرهنگ اجتماعی و فرهنگ فردی را رقم میفرهنگ، که خط

 گردد و الهیات اجتماعی مبتنی برتعیین می« فلسفۀ تکامل»و « فلسفۀ تاریخ»خود توسط 
که  های دین، استخراج و اجتهاد این مباحث بنیادین را بر عهده دارد. روشن استآموزه

گذاری در حوزة فرهنگ دینی و مهندسی تکامل فرهنگ و سیاستراهبرد هرگونه تعیین 
های فرهنگ دینی، مستلزم مندی موضوعات و مؤلفهشناسی درست و نظامو موضوع

 است.« فلسفۀ حرکت»و « فلسفۀ تکامل»توصیف درست از 
ا انتقال مهندسی فرهنگ دینی، ازآنجاکه نقطۀ آرمانی حرکت تکاملی رراهبرد 

عبارتی، تکامل فرهنگ دینی فرهنگ دینی، و به« وضعیت مطلوب»به « وضعیت موجود»
به مهندسی فرهنگ بپردازد؛  «بایسته»و  «شایسته»داند، طبعاً بایستی میان دو وضعیت می

ها ها و بحرانپوشی از شرایط و وضعیت موجود که به آسیبتواند با چشمیعنی نمی
متن »با  هواقع، متأله فرهنگ دینی در مواجه ای برسد. درنین ایدهدچار شده است، به چ

های فرهنگی جامعه را در وضعیت شایسته و ها و انتظارات و نیاز، سطح اضطرار«دین
بندی نظام موضوعات کند. این امر در مهندسی فرهنگ دینی و اولویتبایسته ملاحظه می

تکامل فرهنگ دینی تأثیرگذار است. د راهبرنتیجه در ترسیم  و عناصر فرهنگی و در
 ین، ملاحظۀ سه وضعیت زیر در مهندسی فرهنگ دینی ضروری است:ابنابر

  های بومی و ملی هنجارمند )تبادل(وضعیت تبادلی و تفاهمی میان فرهنگ (الف
 فرهنگ ملی

  فرهنگی غیرهنجارمند )چالش( یوضعیت تهاجمی و شبیخون و ناتو (ب
 فرهنگ مدرن

 فرهنگ دینی  یت تکاملی و مطلوب فرهنگ دینی )تکامل(وضع (ج
مندی ها و موضوعات فرهنگی، در نظامطبیعتاً ایجاد نسبت تعادلی میان مؤلفه

ملاحظه و دخالت سه وضعیت  تکامل فرهنگ دینی، باراهبرد موضوعات و طراحی 
فرهنگ نهایت، تکامل  گیرد تا امکان همزیستی و تعامل و درفرهنگی فوق صورت می

فرهنگی « سازیهمگون»ی امعنهدف و مطلوب میسر شود. البته هماهنگی نیز لزوماً به
ها به یک مبنای واحد است تا از تشتت و گسیختگی و تعدد هانیست؛ بلکه ارجاع کثرت

 . بماندفرهنگی مصون 
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جهت سنجۀ مهندسی  «های فرهنگ دینیشاخص»استنباط  و . الهیات فرهنگ2ـ5
 فرهنگ دینی

بایستی « الهیات فرهنگ»با توجه به مباحث فوق، یکی از مسائل جدی که در حوزة 
که استنباط فرهنگ دین از ـ الهیات فرهنگ درستی توجه قرار گیرد، این است که  مورد

 با« زبان اجتماعی»الگوی انتقال و ترجمۀ آن به دارای متن دین را بر عهده دارد و 
تشخیص و احراز  چگونه قابل است ـکازات فرهنگی ملاحظۀ شرایط متغیر جامعه و ارت

و دانش الهیات فرهنگ است که در حوزة فرهنگ « متأله فرهنگ»است؟ لذا بر عهدة 
دینی، معیار و ضابطۀ ارزشیابی ضعف و قوت و درست و غلط استنباطات فرهنگی 

لکرد دیگر، برای سنجش عماستنطاق و استخراج کند. ازسوی« متن دین»خود را نیز از 
سنجۀ »به تحقق تکامل فرهنگ نیز به و نتایج فرهنگ دینی در مقام عینیت و نسبت

، «الهیات فرهنگ»نیاز است. در حقیقت، در دانش « های فرهنگ دینیشاخص»و « عینی
، «تعبد»، با سه شاخصۀ «فرهنگ دین»فرایند استنباطات در حوزة « معیار دینی بودن»
های عینی، برونداد و کنترل است و شاخص قابل« ذهانیالاتفاهم بین» و« مندیقاعده»

یعنی « تعبدّ»کند. شاخصۀ که از مهندسی فرهنگ دینی انتظار داشتیم، دنبال میرا نتایجی 
نحوی روش فهم و استنباط فرهنگ دین به در« حجیت وحی»جریان تولی و تسلیم به 

 را مقنن و مستدل کند؛استظهارشده از دین « محتوای فرهنگ»جاری شود که بتواند 
 در جامعۀ نخبگانی قابل تفاهم علمی باشد. کهایگونهبه

 گیرینتیجه
که تجسد عینی و ملموس فرهنگ و مکتب دینی در قالب  را سبک زندگی تمدنی

سنجۀ غنا و عمق و  توان شاخص عینی در، میاستمناسبات و روابط دینی فرد و جامعه 
پذیری و تکاملی توان وضعیت آسیبکرد و نیز میگسترة محتوای فرهنگ دینی تلقی 

فرهنگ و تمدن دینی را مورد مطالعه قرار داد؛ اما خود سبک زندگی تمدنی در ذیل 
عبارتی، مهندسی . بهاست فرهنگ دینی نیز نیازمند طراحی و مهندسی از پایگاه دین

راهم فرهنگ دینی بستر و محیطی است که امکان طراحی سبک زندگی تمدنی را ف
مندی موضوعات فرهنگ دین در بندی و نظاممستلزم طبقه ایکند؛ اما چنین مهندسیمی
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که بدون مواجهۀ صحیح و عقلانی با متن دین و تفقه دینی  استمقیاس فردی و تمدنی 
عنوان یک در این راستا الهیات فرهنگ، به پذیر نیست؛ ودر ساحت فرهنگ دین امکان
را بعُد ثابت فرهنگ دین تا کند ت دینی را دارد، تلاش میمعرفت بشری که دغدغۀ حجی

به با بعد متغیر فرهنگ که ناظر است، که ناظر بر وضعیت تکاملی و مطلوب جامعه 
هماهنگ کند؛ لذا الهیات چنین نقشی را با توجه به است، و متغیر جامعه  وضعیت موجود

حاکم بر  سازوکارول، مناسک، استنباط اص. 2گیرد: ذیل بر عهده می ها و اهدافشاخصه
استنباط مبانی کلان نظری . 9گیری آن؛ جهت استنباط اهداف و. 1تکامل فرهنگ دینی؛ 

های فرهنگ دینی استنباط شاخص. 1؛ و نقشۀ کلان مهندسی آنراهبرد استنباط . 2آن؛ 
 یتوان تصویررو بدون الهیات فرهنگ نمیسنجۀ مهندسی فرهنگ دینی. ازاینعنوان به

دقیق و روشن از طراحی و مهندسی سبک زندگی تمدنی مبتنی بر دین داشت. در 
حقیقت، بدون الهیات، سبک زندگی خالی از محتوای مشخص و معین خواهد بود؛ اما 

های که همان فرهنگ دینی در ابعاد و مقیاس و محور را خود محتوا و مادة سبک زندگی
حال، طراحی دست آورد. درعینهفرهنگ ب توان بدون دانش الهیاتمختلف است نیز نمی

 محتوا وتا کند عنوان یک دانش اجتماعی، تلاش میو مهندسی فرهنگ و سبک زندگی، به
اجتماعی، به فرهنگ تمدنی کارآمد  هایمادة فرهنگ غنی دینی را در بستر شرایط و متغیر

دة فرهنگ، حفظ گونه تناسبات بین صورت و قالب فرهنگ و محتوا و مااین و تبدیل کند
یا ظرفیت گردد بدون اینکه فرهنگ دین در سبک زندگی مدرن استحاله  شود؛و هماهنگ 

حقیقت،  ها، درالگو ها وقدرت جریان پیدا نکند؛ لذا طراحی مدل ماند وبغنی آن راکد 
؛ لذا هر است ایجاد ساختار و مجاری جریان صحیح فرهنگ دین در تمدن اجتماعی

تواند بستر ظهور و جریان فرهنگ دین باشد؛ و زندگی تمدنی نمی ساختار و مدل زیست
گرفته از تمدن غرب، مانع شکوفایی های توسعۀ وامها و مدلبلکه برعکس، ساختار

 .شودظرفیت و بالندگی فرهنگ دین می قدرت و
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